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  چكيده

ي حدود  در مسأله. د كلي معرفت بشري استي حدو لهأهاي معرفت مس از جمله مباحث مهم نظريه
اكثر فيلسوفان معرفت . معرفت بشري ما با تعيين حدود و مرزهاي كلي معرفت بشري مواجه هستيم

سينا نيز  ابن. اند بشر را محدود دانسته و حدود و مرزهاي گوناگوني براي معرفت بشري قائل شده
شيخ از . قلمرو ادراكي انسان خارج دانسته است معرفت بشر را محدود شمرده و برخي از امور را از

يك سو معرفت را ممكن دانسته و لذا با شكاكيت مطلق به مقابله پرداخته و از سوي ديگر اين 
او حدود . پردازد گرايي مطلق مي معرفت را محدود به حدود گوناگون دانسته و به تقابل با جزم

ت اشياء، محدوديت انسان در درك خدا، محدوديت گوناگوني از قبيل محدوديت انسان در شناخت ذا
براي معرفت بشري در ...  انسان در درك معاد، محدوديت معرفتي ناشي از همراهي با ماده و جسم و 

هاي جالب توجهي  ها آورده و بحث هاي مختلفي براي اثبات اين محدوديت او استدلال. گيرد نظر مي
سينا نسبت  ها به لحاظ شناخت ديدگاه كلي ابن ن محدوديتبررسي اي. ها دارد در باب اين محدوديت

ي او ايفا  به معرفت بشري داراي اهميت فراوان بوده و كمك شاياني در فهم هر چه بهتر فلسفه
  .خواهد كرد

  
  .سينا، ذات و حقيقت، خدا، معاد جسماني شناسي، حدود معرفت، ابن معرفت: واژگان كليدي
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  مقدمه

اين پرسش . ي حدود معرفت بشري است هاي معرفت، مسأله نظريه ترين مباحث يكي از مهم
نظر اين مباحث خود را با آن  در مركز مباحث پيرامون معرفت بشري قرار داشته و هر صاحب

هاي معرفت خويش بوده و از ادعاي  آدمي بايد متوجه محدوديت. بيند مواجه مي
بت به محدوديت معرفت بشري انسان اين خودآگاهي فيلسوفانه نس. چيزداني پرهيز كند  همه

در پرسش حدود معرفت با . كشاند را به سوي تلاش براي تعيين حدود و مرزهاي معرفت مي
رو هستيم كه آيا حد و مرزي براي معرفت بشري وجود دارد؟ در حقيقت  هاين پرسش روب

ون چه چيزهايي در قلمرو معرفت بشري قرار گرفته و چه چيزهايي از اين قلمرو بير
باشند؟ به تعبير فلسفي معرفت چه چيزهايي براي ما ممكن و معرفت چه چيزهايي براي  مي

ما ممتنع است؟ طرح اين پرسش در حقيقت جستجو براي كشف حدود و مرزهاي معرفت 
  .است

هايي است كه از همان ابتداي ظهور مباحث  پرسش حدود معرفت از جمله پرسش
توان آغاز طرح آن را به  اي كه مي داشته است به گونه شناسي در تاريخ فلسفه وجود معرفت

ويژه در كتاب پنجم به گروهي از  و به جمهوريافلاطون در كتاب « :افلاطون بازگرداند
بعد از افلاطون  1.»كند ي حدود معرفت است اشاره مي لهأسؤالات كه مشتمل بر مس

فت پرداخته و اين پرسش را ي حدود معر فيلسوفان متعددي در طول تاريخ فلسفه به مسأله
اند اما در ميان اين فيلسوفان بدون شك  به انحاء گوناگون واكاوي كرده و به آن پاسخ داده

عنوان  را به  اين كانت بود كه اين پرسش را محور و مركز هرگونه تأمل فلسفي قرار داد و آن
  2.ترين پرسش فلسفه درآورد اساسي

خود را نشان داده و فيلسوفان مسلمان به جد در ي اسلامي نيز اين پرسش  در فلسفه
. اند هاي گوناگون براي انواع معرفت پرداخته هاي گوناگون خود به طرح محدوديت نوشته

 دومها در ذيل مباحث گوناگون اولا اصل وجود محدوديت در معرفت بشري را پذيرفته و  آن
الرئيس نيز به بحث حدود  شيخ در اين ميان. اند هاي گوناگون براي آن طرح كرده محدوديت

هاي ساير  هاي او در باب اين موضوع بر ديدگاه معرفت بشري توجه جدي داشته و بحث
______________________________________________________ 

1. Hamlin, D.W., “Epistemology, Hisory of”, The Encyclopedia of Philosophy, 
Vol.3,4, New York and London, Macmilan publishing,1976, p.371. 
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اين مقاله به بررسي ديدگاه . سزايي داشته است ثير بهأفيلسوفان مسلمان در اين مسأله ت
اول درصدد ي  در حقيقت اين مقاله در وهله. سينا در باب حدود معرفت بشري مي پردازد ابن

سينا محدود بودن معرفت بشري را پذيرفته است؟ در  كشف اين مطلب است كه آيا ابن
آيد كه  ي دوم اين پرسش پيش مي گاه در وهله صورتي كه پاسخ به اين سؤال مثبت باشد آن

هايي كه او براي معرفت بشري طرح كرده است چه چيزهايي هستند؟ پاسخ به  محدوديت
ي است كه اين مقاله در جستجوي پاسخ به آن است هر چند كه اين دو پرسش آن چيز

سينا نسبت به اين دو سؤال اشاره به دو نكته ضروري  هاي ابن پيش از ورود به بررسي پاسخ
  .است
  

  تبيين حدود كلي معرفت بشري .1
ي حدود انواع  ي حدود كلي معرفت بشري با مسأله ي اول لزوم توجه به تفاوت مسأله نكته

ي حدود كلي معرفت بشري پرسش حدود معرفت ناظر به معرفت  در مسأله. است معرفت
ي حدود انواع معرفت پرسش حدود  اما در مسأله. بشري در معناي عام و كلي آن است

معرفت ناظر به انواع و اقسام اين معناي كلي از قبيل حدود معرفت حضوري و حصولي يا 
ي  ي حدود انواع معرفت بعد از مسأله مسألهحدود معرفت حسي، خيالي و عقلي است لذا 
در . تر از آن و البته داراي اهميت كمتر است حدود كلي معرفت بشري قرار داشته، خاص

گاه مشخص گردد  حقيقت در ابتدا بايد حدود و مرزهاي كلي معرفت مشخص شده و بعد آن
بررسي حدود . دارند كه هر يك از انواع آن در درون اين مرزهاي كلي چه قلمرو و جايگاهي

. طلبد و در اين مقاله مدنظر نيست اي را مي سينا بحث جداگانه انواع معرفت از ديدگاه ابن
  .سينا است آنچه در اين مقاله مورد نظر است بررسي حدود كلي معرفت بشري از ديدگاه ابن

  
  گرايي تقابل محدود بودن معرفت بشري با شكاكيت و جزم .2

پذيرش محدود بودن معرفت بشري از سوي يك فيلسوف به معناي بروز ي ديگر اينكه  نكته
در واقع وقتي از قلمرو معرفت سخن به ميان «: ي او است نوعي شكاكيت نسبي در انديشه

هرگونه تعيين قلمرو براي امكان . رو خواهيم شد هآيد، ناگزير با بحث از شكاكيت روب مي
در دو  1.»رو تحقق موارد معرفت ناممكن استمعرفت به اين معناست كه بيرون از آن قلم

______________________________________________________ 
  . 193، صش1384 ،طرح نو ،تهران ،آشنايي با معرفت شناسي  ،شمس، منصور .1
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حد افراط آن . ي معتدل دو حد افراط و تفريط وجود دارد سوي اين موضع فيلسوفانه

حد تفريط آن نيز  . يابي به معرفت است شكاكيت مطلق منكر هر گونه امكان دست
دارد و انسان گرايان علم انسان حد و مرزي ن بر مبناي نظر جزم. گرايي است دگماتيسم و جزم

اعتقاد به محدود بودن معرفت بشري كه موضعي معتدل و . باشد قادر به درك هر چيزي مي
توان  گرايي قرار دارد را به حق مي گرايانه بوده و در مقابل شكاكيت مطلق و جزم واقع

او معرفت بشري . شك داراي چنين موضعي است سينا بي ابن. گرا ناميد شكاكيت نسبي واقع
در اين مقاله . داند اي حدود و مرزهايي دانسته و برخي از امور را از اين مرزها خارج ميرا دار

    .     پردازيم سينا مي به بررسي اين مرزها از ديدگاه ابن
  

  سينا ي ابن پذيرش محدود بودن معرفت بشري در فلسفه .3
ابل با شكاكيت مطلق او به تق. داند پذير مي الرئيس حصول معرفت را براي انسان امكان شيخ

اما در عين حال كه امكان معرفت را  1.پردازد پرداخته و به نقد ديدگاه سوفسطائيان مي
پذيرد حصول معرفت نسبت به هر امري را نيز براي انسان ممكن ندانسته و حدود و  مي

ا در ابتد. اثبات چنين امري محتاج بررسي و اثبات دو امر است. مرزهايي براي آن قائل است
بايد اثبات كرد كه شيخ معرفت بشر را محدود دانسته و با مطلق انگاشتن آن كه در حقيقت 

بعد از اثبات اين امر كه به معناي . گرايان است به مخالفت پرداخته است گر ديدگاه جزم بيان
گاه اين سؤال مطرح  سينا است آن پذيرش اصل محدود بودن معرفت بشر از سوي ابن

سينا چه چيزهايي هستند؟ در  ي ابن و مرزهاي معرفت بشري در انديشهشود كه حدود  مي
سينا پرداخته و با  اين بخش در ابتدا به اثبات پذيرش اصل محدود بودن معرفت از سوي ابن

. پردازيم هاي بعد به بررسي حدود گوناگون معرفت از ديدگاه او مي اثبات آن در بخش
ه با پرسش حدود معرفت دو دسته عبارت به ظاهر سينا در مواجه واقعيت اين است كه ابن

  :متناقض دارد
  : عبارات بيانگر مطلق بودن معرفت بشري) الف

______________________________________________________ 
سسه بوستان ؤم ،قم ،زاده آملي تحقيق حسن ،الالهيات من كتاب الشفاءسينا، حسين بن عبداالله،  ابن :رك .1

  . 67تا  62ص، صش1376 ،كتاب
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سينا، حداقل به لحاظ ظاهري، بيانگر مطلق بودن معرفت بشري و  هاي ابن برخي از عبارت
  :نفي هر گونه محدوديت از آن است

ي عقل بالقوه، عقل بالقوه از  ه دسته، عقل موجودات را به ستعليقاتسينا در كتاب  ابن .1
ها را بالقوه  او عقول انسان. كند يك جهت و بالفعل از جهت ديگر و عقل بالفعل تقسيم مي

ي امور و محدود نبودن آن به هيچ حدي  دانسته و بالقوه بودن آن را مترادف با درك همه
شوند بر سه  ته ميعقول هنگامي كه در نظر گرف« :عبارت بوعلي چنين است. گرفته است
ها عقولي هستند كه از هر جهت بالقوه هستند مثل عقول انساني  ي آن از جمله: نحو هستند

ها بالقوه است جز بديهيات اوليه كه بعد از رشد انسان براي او حاصل  كه معقولات آن
به  ي اشياء ها تمام اشياء هستند يعني همه گوييم كه آن در مورد اين عقول ما مي. گردد مي

 1.»ي اشياء هستند ها قادر به تعقل همه ها وجود داشته و آن صورت بالقوه در آن

گويد كمال علم انسان در اين است كه تمام تصورات و تصديقات موجود در  سينا مي ابن .2
طور كه علم خدا  مطابق چنين ديدگاهي همان. علم باري تعالي براي انسان حاصل گردد

پس كمال وي «: گويد شيخ مي. بشر هم مطلق و نامحدود است مطلق و نامحدود است علم
ست كه متنقش شود به موجودات در ذات واحد باري تعالي از جهت تصور و از ا آن] نفس[

جهت تصديق بداند كه وجود وي برهان درست است و تميز آن وجود از وجودهاي ديگر و 
موجودات و كيفيت ) كل(د پس وجو. وحدانيت وي و صفات وي همه بر وجه برهان بداند

پس نفس مردم چون . آن، همه بدين طريق بداند از جواهر روحاني نفس تا به آخر موجودات
 2.»بدين مرتبت رسيد عالمي معقول باشد در ذات خويش از جوهر عالم موجود

سينا دلالت بر قابليت انسان براي تبديل شدن به عالمي عقلي  عبارات فراواني از ابن .3
ي عاقله اين  و شأن اين قوه«: المي كه صورت تمام موجودات در آن قابل تبلور استدارد ع

ي عقليه صورت  هاست، و اين قوه است كه به عالم بدل گردد زيرا حقيقت عوالم صورت آن
ي مقرب  هر محسوس و معقولي را اخذ كرده پس در آن مبدأ اول تا عقولي كه همان ملائكه

ت كل و طبيعت آن در أها و هي ي بعد از آن هستند تا آسمان ههستند، تا نفوسي كه ملائك

______________________________________________________ 
  .25ص ،تصحيح عبدالرحمن بدوي ،تعليقاتسينا، حسين بن عبداالله،  ابن .1
انجمن  ،تهران ،دانشگاه بو علي سينا ،همدان ،با مقدمه و حواشي و تصحيح موسي عميد ،ي نفس رساله همو، .2

  .82ص ،1383 ،آثار و مفاخر فرهنگي



 1391ابستاني بيست و يكم، بهار و ت ، سال هشتم، شمارههاي فلسفي جستار/ 98

 
شود كه به نور عقل روشن شده است و  پس اين قوه، عالمي عقلي مي. بندد آن نقش مي

 1.»ترتيب ذات آن باقي است بدين

تواند به عنوان دليل براي نامحدود بودن معرفت از ديدگاه  يكي از شواهدي كه مي .4
در باب تمام  سينا تقريباً ابن. ي او با مسائل مختلف است نوع مواجههسينا مطرح شود  ابن

او . توان شناخت اي را با عقل بشري مي اي كه گويا هر مسأله گويد به گونه مسائل سخن مي
به عنوان يك فيلسوف به تحليل و بحث در باب مسائل بسيار متنوعي از قبيل انسان، خدا، 

 پرداخته و تقريباً.... اضت، رؤيا، شريعت، عبادت، وحي و جهان، جسم، مقامات عارفانه، ري
او گاه ادراك برخي امور از قبيل مقامات و . داند چيزي را از قلمرو تحليل فلسفي بيرون نمي

ها غفلت نكرده و به  داند اما باز از تحليل و بحث در باب آن كرامات عارفانه را دشوار مي
سر «ي  سينا در رساله هاي جالب اين رهيافت ابن ونهيكي از نم 2.پردازد ها مي توضيح آن

و بزرگان ) ع(، امام علي)ص(كه به سخنان پيامبر اكرم سينا بعد از اين ابن. آمده است »القدر
كند خود وارد تحليل  صوفيه مبني بر دشواري فوق طاقت بشري فهم سر قدر اشاره مي

اين  3.ي دشوار فراهم سازد لهكند پاسخي براي اين مسأ ي قدر شده و تلاش مي مساله
سينا  تواند به عنوان دليلي براي مطلق بودن علم بشر از ديدگاه ابن سينا خود مي رهيافت ابن
 .تلقي گردد

  :گر محدود بودن معرفت بشري عبارات بيان) ب
سينا به صراحت از محدوديت  هاي ابن ي بالا برخي از عبارت هاي دسته در مقابل عبارت 

طور نمونه به برخي  جا به در اين. دانند سخن گفته و آن را داراي حد و مرز ميمعرفت بشري 
  : كنيم ها اشاره مي از اين عبارت

» به قدر طاقت بشري«القول قيد مهم  تمام فيلسوفان مسلمان متفق سينا و تقريباً ابن  .1
ساني از حكمت عبارت است از استكمال نفس ان«: اند را در تعريف فلسفه و حكمت آورده

 4.»ي طاقت و توان انسان طريق تصور امور و تصديق به حقايق نظري و عملي بنا بر اندازه

______________________________________________________ 
  . 103ص ،به اهتمام عبداالله نوراني ،المبدا و المعاد سينا، حسين بن عبداالله، ابن .1
طبيعيات، الهيات، عرفان و : جلد اول( سينا ترجمه و شرح اشارات و تنبيهات ابن ،شاهي، حسنملك :نك .2

  .489تا 486ص، صش1385 ،انتشارات سروش ،تهران ،)تصوف
  .  69، صش1360 ،انتشارات مركزي ،تهران ،ي ضياء الدين دري ترجمه ،سينا رسائل ابنسينا،  ابن :رك .3
  .13و12صص ،الحكمةعيون  همو، .4
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 1.»باشد پذير است مي غرض فلسفه شناخت تمام اشياء در آن حدي كه براي انسان امكان«

گر اين است كه فيلسوفان مسلمان معرفت بشري را محدود دانسته  صراحت نشان اين قيد به
 فيض الهيي  سينا در رساله ي جالب اين كه ابن نكته. اند دوديت آن بودهو متوجه مح

او ارزش فراواني براي اين علم قائل بوده و آن را . داند بالاترين علم بشري را علم لدني مي
داند اما باز براي اين علم نيز قيد مذكور را بيان  محيط به تمام موجودات ارضي و سماوي مي

متعلق است به علمي كه افاضه شود از جانب خداوند به نفوس مستعده صنف اول «: دارد مي
گويند محيط  اين نحو از علم كه او را علم لدني و موهبتي مي. بدون تعليم و تعلم بشري

است به تمام موجودات ارضي و سماوي از كلي و جزئي و كيفيت مبدا و معاد و حشر و نشر 
  2.»ه قدر طاقت بشريشناسايي به وجود حق و صفات او و لكن ب

 ي موجودات و تسلسل اسباب و مسببات رساله در حقيقت و كيفيت سلسلهسينا در  ابن .2
  : ارد كه دلالت مستقيم بر محدوديت معرفت داردعبارتي د

ي  دوستي كه دوستي وي خداي را بود نه ريا را، درخواست تا در حقيقت و كيفيت سلسله
كه ترتيب حصول موجودات  بياني رود به فارسي چنانموجودات و تسلسل اسباب و مسببات 

ي عقل  از اول حق تعالي و تقدس يك از پس يك ديگر معاني عين بصيرت گردد و در ديده
پس . ي عقل و فهم پيدا شود بي ريب و افتراء و اين معني اگر چه ممتنع بود نسبت به ديده

كرده آمد موجز به غايت به حكم التماس بر حسب فهم انسي و قوت عقل بشري بياني 
ي حس و وهم را چه اين قدر و چه چند  ي عقل را تمام است و ديده مختصر، و اين قدر ديده

  3.مجلد هيچ شفا ندهد، چه معلوم او به مدرك ويست
طبق اين بيان ابزارهاي ادراكي انسان از درك برخي امور عاجز هستند و لذا فهم انسان  

  .محدود است
عبارتي را بيان  سينا ابنسينا پژوهان است در كتاب خود با عنوان  ابنكاردوو كه از  .3
سينا  گر پذيرش محدوديت معرفت انسان و ابزارهاي ادراكي او از ديدگاه ابن كند كه نشان مي

______________________________________________________ 
  . 12ص ،قم ،ابراهيم مدكور ،و قدم له جعةرا ،منطق 1جلد ،الشفاء همو، .1
  .83، صي ضياء الدين دري ترجمه ،سينا رسائل ابنسينا،  ابن .2
با مقدمه و حواشي و  ،ي موجودات و تسلسل اسباب و مسببات رساله در حقيقت و كيفيت سلسله همو، .3

 ،ش1383 ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ،تهران ،علي سينا دانشگاه بو ،همدان ،تصحيح دكتر موسي عميد
  . 2و1صص
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حس عالم خلق است و «: گويد كه نام فارابي را ببرد به نقل از او مي سينا بدون اين ابن: است

  1.»كند و نه عقل چه در وراي اين دو عالم است را نه حس درك مي عقل عالم بدء، اما آن
. الرئيس برخي از امور به لحاظ ذات خود براي انسان هويدا نيستند از ديدگاه شيخ .4

سينا خدا، عقول و  ابن. انسان فقط از طريق آثار قادر به درك نسبي و محدود اين امور است
بدانكه عقل در ذات خويش ظاهر نيست، بلكه «: داند نفوس را داراي چنين خصوصيتي مي

 2.»]بود[ظهور وي به آثار وي تواند 

سينا به صراحت كمالات علمي و عملي انسان را نسبت به عقول و مجردات ناقص و  ابن .5
كمالات انسان در علم و عمل محدود است و اين كمالات در قياس با «: داند محدود مي

   3.»دكمالات عقلي قابل اعتنا نيستن
ها  گاه عباراتي دارد كه در آن» الف«ي  سينا برخلاف عبارات مورد پنجم دسته ابن .6

اعتراف به محدوديت عقل و درك خود كرده و حد و مرزي براي تحليل عقل در درك اشياء 
چه در تفسير اين دو  و آن«: گويد ي ناس مي او در انتهاي تفسير سوره. گردد متصور مي

  4.»واالله اعلم بحقايق الامور. ر رسيد نهايت عقل و درك من استسورت به حيز تحري
سينا عباراتي  هاي اصلي پذيرش محدوديت معرفت بشري از سوي ابن يكي از نشانه .7

. داند ها شيخ بشر را قاصر از درك امور ضعيف الوجود و قوي الوجود مي است كه در آن
اشياء را بنا بر وجودشان به نحو متفاوت گويد عقل  مي شفاءالرئيس در عبارت مهمي در  شيخ

ي  الوجود هستند به دليل غلبه و احاطه عقل از درك اشيايي كه بسيار قوي. كند درك مي
الوجود از قبيل حركت، زمان و  چنين در ادراك اشياء ضعيف عقل هم. ها ناتوان است آن

گردد  مي امر به اين بر اين. هيولي هم دچار مشكل بوده و درك اين امور براي آن دشوار است
ويژه در حالت بالفعل قادر به  الوجود و نزديك به عدم هستند لذا عقل به ها ضعيف كه آن

در حقيقت عدم از آن جهت كه عدم است و شر از آن جهت كه شر است . ها نيست درك آن
______________________________________________________ 

و فصل فهارسه و ابوابه و قدم له محمد عبد الغني  جعةرا ،عادل زعيتر بيةنقله الي العر ،سينا ابن ،كارادوو، برنار .1
  . 213ص، ش1383 ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ،تهران ،دانشگاه بو علي سينا ،همدان ،حسن

با مقدمه و حواشي و  ،ي موجودات و تسلسل اسباب و مسببات رساله در حقيقت و كيفيت سلسلهسينا،  ناب .2
  .14ص ،تصحيح دكتر موسي عميد

  .57، صتصحيح عبدالرحمن بدوي ،تعليقات، همو .3
نجمن ا ،تهران ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان ،با مقدمه و حواشي و تصحيح احسان يار شاطر ،پنج رساله همو، .4

  . 63، صش1383 ،آثار و مفاخر فرهنگي
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حض شود لذا عقل قادر به درك عدم و شر م فقط توسط امور بالقوه و مقارن با عدم درك مي
پس عقل هيولاني «: گذارد با اندك تفاوتي بر اين مطلب صحه مي مبدا و معاداو در  1.نيست

پس اگر شناخت چيزي براي او سخت شود يا [...] كه كل عالم شود  مستعد است براي اين
نفسه داراي وجود ضعيف خسيس بوده و شبيه به عدم  بدين جهت است كه آن شيء في

يا ناشي از اين است كه آن شيء داراي ظهور . ، زمان و نامتناهيباشد مثل هيولي، حركت مي
نمايد مثل شناخت مبدأ كل و امور عقلي  ي ادراكي غلبه مي شديدي بوده و اين ظهور بر قوه

چون نور قوي براي چشم كه مانع ديدن  شوند هم صرف كه به دليل شدت ظهور درك نمي
     2.»است

هاي متفاوت در آثار گوناگون  اين عبارت: ظاهر متناقضمقايسه و تحليل اين عبارات به  -
شود هر چند با دقت در اين عبارات متوجه خواهيم شد كه ديدگاه نهايي  سينا يافت مي ابن

در حقيقت با نگاهي به آثار و بيانات . شيخ همان پذيرش محدوديت در معرفت بشري است
و حدود و مرزهايي براي آن قائل شود كه او معرفت بشري را محدود دانسته  او مشخص مي

ي دوم  ي اول با دسته ي عبارات دسته گردد كه در مقايسه اين امر از آن رو اثبات مي. است
سينا  ي دوم از فراواني و استحكام بيشتري در آثار ابن گردد كه عبارات دسته مشخص مي

است كه قابل تفسير  اي به گونه ي اول معمولاً از سوي ديگر عبارات دسته. برخوردار هستند
در حقيقت . ها را مطابق با ادعاي محدود بودن معرفت بشر تفسير كرد توان آن بوده و مي

سينا از معرفت عقلاني و مخالفت جدي او با  ي اول بيانگر دفاع محكم ابن عبارات دسته
 اين عبارات مدافع امكان فهم عالم هستي به طور عام هستند. شكاكان و سوفسطائيان است

ي دوم توضيح داده شده  كه اين معرفت حدود و مرزهايي هم دارد در عبارات دسته اما اين
گر محدود  كه بيان» ب«ي  با عبارات خاص دسته» الف«ي  بنابراين عبارات عام دسته. است

بودن معرفت بشر است منافاتي ندارند بلكه به نحوي اين دو دسته مكمل هم در بيان ديدگاه 
ئيس كه همان دفاع از امكان معرفت و در عين حال پذيرش محدود بودن آن الر نهايي شيخ
چنان كه خواهيم ديد  ي دوم بيان شد هم غير از عباراتي كه در دسته. باشند است مي

هاي بسيار جدي از قبيل محدوديت در ادراك خدا، ذات اشياء، معاد  سينا محدوديت ابن

______________________________________________________ 
 ،ابراهيم مدكور: و قدم له جعةرا ،)كتاب نفس(طبيعيات 3جلد ،الشفاءسينا، حسين بن عبداالله،  به ابن :رك .1
  . 211ص، هـ1404 ،االله العظمي المرعشي النجفي يةآ مكتبةمنشورات  ،قم
  .98و  97، صص نيبه اهتمام عبداالله نورا ،المبدا و المعادسينا،  ابن .2
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هاي  كه به دليل وسعت و گستردگي در بخشبراي معرفت بشري قائل است ... جسماني و 

ي اين موارد دلالت بر قبول  همه. ها سخن خواهيم گفت بعد به طور جداگانه در باب آن
  . سينا دارد محدوديت معرفت از سوي ابن

    
  محدوديت انسان در درك ذات و حقيقت اشياء .4

ي درك حقيقت و ذات هاي اصلي فلسفه و عرفان ميزان توانايي انسان برا يكي از دغدغه
ي فيلسوفاني است كه انسان را از درك حقيقت و ذات اشياء  سينا از زمره ابن. اشياء است

فارابي در . ثر از فارابي استأاو در طرح اين محدوديت بدون شك مت. دانند قاصر و ناتوان مي
با فارابي  نوا سينا هم ابن 1.داند يابي به حقيقت و ذات اشياء را ممتنع مي تعليقات دست

ي ظاهر اشياء را از هم تفكيك  ي حقيقت و حوزه معرفت را در دو سطح اعتبار كرده و حوزه
ي  گيرد اما حوزه ي ظاهر آن چيزي است كه در اختيار فاعل شناسا قرار مي حوزه. كند مي

سينا در باب محدوديت  بحث فارابي و ابن 2.حقيقت از ديدگاه شيخ دور از دسترس است
ي اسلامي برجاي  ثير به سزايي بر تاريخ فلسفهأدرك ذات و حقيقت اشياء ت انسان در

ي سهروردي و ملاصدرا پي  ثير را در فصول بعد در انديشهأاي از اين ت گذاشته است كه نمونه
 .خواهيم گرفت

كه حجم  تعليقات سينا در باب محدوديت انسان در درك ذات اشياء در كتاب بحث ابن
شيخ در اين  3.بحث از معرفت بشري اختصاص يافته متمركز شده استاي از آن به  عمده

» الانسان فةمعر يةمحدود«و » ادراك الانسان ةدائر«كتاب دو عنوان بسيار مهم با عبارت 
در ذيل اين عناوين، . شود دارد كه در آنها به صراحت وارد بحث حدود معرفت انسان مي

خته و ضمن پذيرش اصل محدوديت معرفت، سينا به بررسي حدود معرفت بشري پردا ابن
______________________________________________________ 

گزارش حكمت اشراق، با تطبيق و نقد همراه با (حكمت اشراق سهروردي  ،يثربي، سيد يحيي: به نقل از .1
: رحيق مختوم ،جوادي آملي، عبدااللهو  87، صش1385 ،ي بوستان كتاب موسسه ،قم ،)الاشراق حكمةمتن 
نشر  ،قم ،تنظيم و تدوين حميد پارسانيا ،بخش پنجم از جلد اول ،)صدر الدين شيرازي( متعاليه حكمةشرح 
  .246، صش1381 ،اسراء

ي ديني دانشگاه  ي انديشه فصلنامه ،»گذري بر معرفت شناسي حكمت متعاليه« ،ناجي اصفهاني، حامد :نك .2
  . 127ص ،شيراز

ي  مجله ،»سينا حل پارادوكس علم به جوهر در كتاب تعليقات ابن« رضا اكبريان و احمد حسيني، :نك .3
  . 26ص ،فلسفه و كلام اسلامي
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البته محور اصلي بحث، محدوديت در . داند بسياري از امور را از قلمرو ادراك بشر خارج مي
گويد ادراك حقائق اشياء در  سينا مي ابن«: ويژه حقيقت بسايط است درك حقيقت اشياء و به

شود نه فصول مقومه و  قدرت انسان نيست و تنها خواص و لوازم ظاهري اشياء ادراك مي
دانيم كه  دانيم ما تنها مي ما حقيقت جوهر را نمي. اجناس و انواع آنها آن طور كه هست

دانيم  گذاريم و در واقع حتي نمي موجودي با خواص و آثار وجود دارد و نام آن را جوهر مي
   1.»دانيم آيا خواص ديگري هم دارد؟ ي خواص آن چيست و جز آنچه مي كه همه

  
سينا براي اثبات محدود بودن معرفت بشري در شناخت ذات  هاي ابن استدلال .1.4

  اشياء
كنيم فقط خواص، لوازم و اعراض اشياء  گويد آن چيزي كه ما از اشياء درك مي سينا مي ابن

سينا در اين قسمت بسيار  بحث ابن. است و انسان راهي به درك حقيقت و ذات اشياء ندارد
است اما از بين مطالب گوناگون او چند استدلال جهت اثبات مدعاي پراكنده و نامنظم 

ها مدعاي محدوديت معرفت را  برخي از اين استدلال. محدوديت معرفت  قابل استخراج است
ها  اين استدلال. كنند براي تمام اشياء، برخي براي بسايط و برخي براي امور مركب اثبات مي

  :به شرح زير است
اعم از بسيط و ( جهت اثبات محدوديت درك حقيقت تمام اشياء استدلال تحليلي ‐

جا كه  شود لذا از آن مبدأ معرفت انسان حس بوده و هر ادراكي از حس آغاز مي): مركب
حس فقط به ظاهر اشياء دسترسي داشته و به حقيقت اشياء راهي ندارد پس انسان قادر به 

آيد اين است كه نقش  جا به ذهن ميسؤالي كه در اين 2.درك ذات و حقيقت اشياء نيست
چه از طريق حس بدست  گويد عقل صرفا آن سينا در پاسخ مي عقل در اين ميان چيست؟ ابن

آمده را تجزيه و تحليل كرده و خود ادراك مستقلي ندارد لذا در درك حقيقت اشياء محكوم 
دهد اين است  مي كاري كه عقل انجام. رود به حكم حس است و از حد ظاهر اشياء فراتر نمي

هاي ادراكات حسي را به دست آورده و از اين طريق برخي از لوازم،  كه اشتراكات و تفاوت
ها،  عقل از طريق درك اين لوازم و ويژگي. كند ثيرات اشياء را درك ميأافعال، خواص و ت

______________________________________________________ 
و  111، صص ش1384. انتشارات طهوري ،تهران ،ديباچه بر حكمت متعاليه ملاصدرا ،سجادي، سيد جعفر .1

112 .  
دانشگاه  پژوهشي-ي علمي فصلنامه ،»حقيقت ادراك و مراتب آن از ديدگاه شيخ اشراق« ،ملكي، محمد :نك .2
  . 36ص  ،ي چهارم شماره ،سال دهم ،قم



 1391ابستاني بيست و يكم، بهار و ت ، سال هشتم، شمارههاي فلسفي جستار/ 104

 
مي از بين لوازم عقل معمولا تعداد ك. آورد اي از شيء به دست مي معرفت مجمل غير يقيني

ي لوازم شيء دست  گاه به همه را درك كرده و اگر هم تعداد بيشتري را درك كند هيچ
يابد لذا عقل نيز فقط به ظاهر اشياء دست يافته و فقط برخي از لوازم و خواص شيء را  نمي

  1.درك كرده و به حقيقت و ذات اشياء راه ندارد
): اعم از بسيط و مركب( ياءاستدلال نقضي جهت اثبات محدوديت درك حقيقت تمام اش ‐
اگر انسان : آورد ي استدلال اول استدلالي نقضي براي اثبات مدعاي خود مي سينا در ادامه ابن

توانست تمام  قادر به درك حقيقت شيء بود در آن صورت از طريق درك حقيقت شيء مي
ي باطل است لذا چنان كه در استدلال قبل آمد تال اما هم. هاي آن را درك كند لوازم و ويژگي

   2.مقدم هم باطل بوده و انسان قادر به درك ذات و حقيقت اشياء نيست
سينا از  منظور ابن: استدلال جهت اثبات محدوديت درك حقيقت و ذات امور بسيط ‐

امري كه داراي جنس و فصل نباشد . بسيط، بسيط ماهوي در مقابل مركب ماهوي است
طرح اين . داند درك حقيقت اين امور را ممكن نميسينا  ابن. داراي بساطت ماهوي است

در . شناختي خود است بندي بوعلي به مباني معرفت شك ناشي از پاي محدوديت معرفتي بي
. شناسي او تنها راه ممكن براي درك ماهيت و ذات اشياء تعريف حدي است نظام معرفت
ها ناممكن بوده و  از آنجا كه بسايط فاقد جنس و فصل هستند لذا تعريف حدي  حال از آن

البته ما بسايط را تعريف كرده و . پذير نيست ها براي ما امكان به همين لحاظ درك ذات آن
كنيم اما واقعيت اين است كه اين تعريف و اجزاي آن راهي براي  اجزايي براي آن ذكر مي

   3.دها تفاوت وجود دار درك ذات اين امور براي ما نگشوده و بين ذات و تعريف آن

سينا درك ذات و  ابن: استدلال جهت اثبات محدوديت درك حقيقت و ذات مركبات ‐
از  چون امور بسيط صرفاً ذات اشياء مركب هم. داند حقيقت اشياء مركب را نيز ناممكن مي

طريق تعريف حدي كه مشتمل بر جنس و فصل حقيقي اشياء است قابل شناخت است اما 
جا از  مشكل در اين. به حد چنين اشيايي نيز ناممكن است يابي واقعيت اين است كه دست

وقتي . يابي به فصول حقيقي اشياء ممكن نيست كه دست ي فصل است چه اين ناحيه
يابي به اجزاي حقيقت و  يابي به فصول حقيقي اشياء ممكن نباشد در آن صورت دست دست
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ما فصل «: شناخت نيستذات ممكن نبوده و اين بدان معناست كه ذات امور مركب قابل 
شناسيم، و به همين جهت در ماهيات اشياء اختلاف است، زيرا هر  حقيقي اشياء را نمي

شناسند پس  كند كه غير از لوازمي است كه ديگران مي اي از ماهيت را درك مي كسي لازمه
را شناخته و سپس به  ء چند ويژگي شي و ما يك يا. كند به مقتضاي آن لازم حكم مي

هاي شيء را شناخته و يا به معرفت انيت شيء دست  ي اين خصوصيات ساير ويژگي هواسط
ها بلكه از طريق نسبت  ها را نه از طريق خود آن كه انيت آن... مثل نفس و مكان و : يابيم مي
       1.»كنيم ها درك مي شناسيم يا از طريق عارض و لازم آن ها با اشيايي كه مي آن

ل حقيقي اشياء قابل درك نيست و به همين خاطر هم در باب مطابق عبارت بالا فص
ها و لوازم  اين امر به اين علت است كه ما فقط به ويژگي. آيد ماهيت اشياء اختلاف پيش مي

تواند به يك يا چند لازم  لوازم اشياء متعدد بوده و هر يك از افراد مي. اشياء دسترسي داريم
لازم حكم كند لذا اختلاف در باب ماهيات شكل توجه دست يافته و به مقتضاي همان 

ي عدم امكان  بدين ترتيب همين اختلاف مردم در باب ماهيات نشان دهنده. گيرد مي
از سوي ديگر خود فصول اموري بسيط هستند و مطابق . يابي به فصول حقيقي است دست

م به ادراك استدلال قبل درك امور بسيط از توان انسان خارج است و لذا حقيقت فصل ه
يابي به فصل حقيقي اشياء، درك  بدين ترتيب با ناممكن بودن دست. آيد بشر در نمي

راهي براي شناخت فصول منوع نيست و «: حقيقت و ذات اشياء مركب نيز ممتنع خواهد بود
 2.»كنيم ها را درك مي ما فقط لازمي از لوازم آن

د كه درك حقيقت و ذات اشياء براي كن ي چهار استدلال ذكر شده به ما ثابت مي مجموعه
بندي  ها نهفته است پاي ي قابل توجهي كه در تمام اين استدلال نكته. انسان ممتنع است

ي مشاء الگوي مشخصي  در حقيقت فلسفه. شناسي خود است سينا به مباني معرفت كامل ابن
اشاره كرده و  سينا منصفانه به نقاط ضعف اين الگو ابن. كند براي كسب معرفت ارائه مي

. كند يابي به تصور ذات اشياء را بيان مي نواقص آن از جمله نقص الگوي تعريف در دست
ي اسلامي واجد اهميت  شناسي در فلسفه چنين امري به لحاظ بررسي تاريخ مباحث معرفت

گر دوري فيلسوفان مسلمان از دو سوي افراط و تفريط شكاكيت  بسيار زياد بوده و نشان
  . باشد گرا مي ها به نوعي شكاكيت نسبي واقع بندي آن و پاي گرايي زممطلق و ج
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  نتايج پذيرش محدود بودن معرفت بشري در شناخت ذات اشياء .2.4

او بعد از اثبات مدعاي ناتواني انسان در درك ذات و حقيقت اشياء، برخي نتايج و نكات 
ار مهمي كه شيخ از اين بحث ي بديهي و بسي نتيجه. كند مرتبط با اين مدعا را بيان مي

  :گيرد خروج بسياري از اشياء از قلمرو ادراكي بشر است مي
وقوف به حقايق اشياء در توان بشر نيست و ما از اشياء فقط خواص و لوازم و 

ها  ما فصول مقوم اشياء كه دال بر حقيقت آن. شناسيم ها را مي اعراض آن
ها اموري هستند كه داراي  ندانيم كه آ شناسيم بلكه ما مي است را نمي

پس ما حقيقت اول، عقل، نفس، فلك، آتش، . باشند خواص و اعراضي مي
و مثال آن اين . شناسيم چنين حقيقت اعراض را نمي هواء، آب و زمين و هم

دانيم كه چيزي است كه  شناسيم بلكه ما مي است كه ما حقيقت جوهر را نمي
باشد و البته اين  ع را دارا ميخصوصيت جوهريت يعني موجود لا في موضو

شناسيم  ما حقيقت جسم را هم نمي. خصوصيت حقيقت و ذات آن نيست
دانيم كه امري وجود دارد كه داراي اين خواص يعني طول، عرض  بلكه ما مي

   1.و ارتفاع است
 ء يدانيم كه ش كنيم، ما فقط مي بدين ترتيب ما حقيقت جواهر و اعراض را درك نمي

چنين ما حقيقت جسم را  هم. اي خصوصيت موجوديت لا في موضوع استهست كه دار
دانيم حقيقتي هست كه داراي يك سري خصوصيات از جمله طول  شناسيم، ما فقط مي نمي

دانيم كه سببي هست كه  شناسيم ما فقط مي ما حقيقت حيوان را نمي. و عرض و عمق است
ما حقيقت خدا، عقل، نفس، فلك، به همين ترتيب . داراي خصوصيت ادراك و حركت است

اين . ها دسترسي داريم آتش، هوا، آب، زمين را درك نكرده و فقط به خصوصيات و لوازم آن
  .سينا به معناي طرح حدود جدي براي معرفت بشري است بيان ابن

آيد كه پس  گاه اين سؤال پيش مي يابي به حقيقت اشياء ممكن نباشد آن وقتي دست
گويد راه حل در عبور از يك لازم و ويژگي  سينا مي اشياء را بشناسيم؟ ابنتوانيم  چگونه مي

به لازم و ويژگي ديگر و كشف لوازم و خواص جديد از طريق لوازم و خصوصيات شناخته 
ها درك  ما حتي انيت و وجود اشياء را نيز از طريق ذات و حقيقت آن. ي قبلي است شده
ي  ها و يا از طريق نسبت و رابطه يق عوارض و لوازم آنكنيم بلكه انيت اشياء را از طر نمي

______________________________________________________ 
  . 35، ص تصحيح عبدالرحمن بدوي ،تعليقاتسينا،  ابن .1



107/  سينا حدود كلي معرفت بشري از ديدگاه ابن
 
هرچه لوازم و خصوصيات بيشتري از اشياء را بشناسيم . شناسيم ها با ساير اشياء مي آن

ها كسب كرده و در نتيجه از اختلاف در باب ماهيت اشياء  شناخت بهتري نسبت به آن
گاه از طريق آن  بينيم آن ميطور مثال در مورد نفس ما جسم متحركي  به. خواهيم كاست

بينيم كه محرك آن، با محرك ساير اجسام  كنيم بعد مي براي اين جسم محركي را اثبات مي
هاي ديگر را يكي پس از ديگري بدست آورده و به اين ترتيب  متفاوت است سپس ويژگي

  . كنيم انيت نفس را اثبات مي
  
  ناممكن بودن شناخت جنس و فصل .3.4
سينا نسبت به  كه در پايان ضرورت دارد به آن اشاره كنيم اهميت نقد ابن ي ديگري نكته

هاي مختلف درك  سينا در جايگاه ابن. درك جنس و فصل به عنوان اجزاي ذاتي اشياء است
عنوان جنس و فصل در  چه به او  آن. داند جنس و فصل را ناممكن يا حداقل بسيار سخت مي

دستيابي به جنس و  خصوصيات اشياء باز گردانده و عملاً شود را به لوازم و تعريف ذكر مي
گويد در حقيقت ما به لوازم مشترك اشياء جنس  او مي. شمارد فصل حقيقي را ناممكن مي

چه جنس و فصل  بنابراين آن. ناميم گفته و لوازم مختص اشياء را فصل، عرض يا لازم مي
دال بر حقيقت جنس و  اين لوازم صرفاً. شود در حقيقت لوازم است نه مقومات گفته مي

به طور مثال ناطق، فصل حقيقي انسان نيست . فصل بوده و جنس و فصل حقيقي نيستند
شود كه  با اين توضيح مشخص مي. بلكه امري است كه دلالت بر فصل مقوم انسان دارد

يابي به ذات  ها بوده و دست كنيم در حقيقت رسم آن حد اشياء معرفي مي چه ما به عنوان آن
كند كه در  اي اشاره مي شيخ براي توضيح بيشتر به نكته. و حقيقت اشياء ممكن نيست

حقيقت به معناي كشيدن يك ديوار بلند بين ذهن و عين و طرح يك محدوديت اساسي در 
  :معرفت بشري است

اند و  ها اين لوازم استخراج شده ي هستند كه از آنا جنس و فصل لوازم معاني
و اين بدان جهت است كه . ها مقوم معني علمي از جهت مفهوم هستند آن

ها در ذهن  معاني عام مثل حيوان در عالم خارج موجود نبوده و وجود آن
پس جنس و فصل مقوم وجود علمي اشياء در ذهن هستند و لوازمي . است

. باشند وازم بر حسب مفهوم و نه بر حسب وجود ميكه در كتب ذكر شده ل
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پس حس و حركت و اراده لوازم نفس بوده و در عين حال مقوم حيوان 

  1.باشند زيرا كه حيوان جز در ذهن وجودي ندارد مي
يابي به ذات و حقيقت  شيخ در كتب ديگر خود نيز گاه به امتناع يا لاقل دشواري دست

 لةرساي شيخ به اين مطلب در  ي بارز اشاره نمونه. كند اره ميها اش اشياء و اجزاي ذاتي آن
سينا در كتاب  الاشراق عبارت ابن  حكمةي خود بر  ملاصدرا در تعليقه. آمده است الحدود

چه كه  پس اين اسباب و آن«: سينا چنين است عبارت ابن. كند را ذكر مي الحدود  لةرسا
كه بتوانيم به حدود حقيقي دست يابيم  از اين سازد جاري مجراي آن است ما را نااميد مي

فصول حقيقي را با توجه به  تعليقاتچون  شيخ در اينجا هم 2.»جز در موارد بسيار استثنايي
. ها را ممكن دانسته است ها مجهول دانسته و فقط دسترسي به لوازم و آثار آن بساطت آن

شوار دانسته و اكثر فصول ذكر شده يابي به فصل را د دست نجاتچنين در كتاب  سينا هم ابن
يابي به حقيقت و ذات اشياء  راه دست شيخ با اين عبارات عملاً 3.داند را در حقيقت فصل نمي

توان گفت كه شيخ محدوديتي بسيار جدي براي  اي كه در مجموع مي بندد به گونه را مي
  .داند كي بشر ميمعرفت بشري قائل بوده و ذات و حقيقت اشياء را خارج از قلمرو ادرا

 
 محدوديت انسان در شناخت خدا .5

ترين  ي بحث خود از ناتواني انسان در درك بسايط خدا را بسيط در ادامه تعليقاتشيخ در 
او وجوب وجود را . داند موجود دانسته و درك حقيقت خدا را از قلمرو ادراكي بشر خارج مي

گويد ما  او مي. داند ت و هويت خدا نمياز لوازم حقيقت پنهان حضرت حق دانسته و آن را ذا
او سپس وجود را نيز . كنيم از طريق وجوب وجود ساير لوازم و صفات خدا را درك مي

او خدا را حقيقت و . يكي از لوازم خدا دانسته است حقيقت واجب ندانسته و آن را صرفاً
توان از او با  داند كه ذات و حقيقت آن غير قابل شناخت است هر چند كه مي معنايي مي

عقول بشري قادر به شناخت كنه و حقيقت «: عنوان تاكد وجود و وجوب وجود تعبير كرد
الاسم اين  اول داراي حقيقتي است كه اسمي نزد ما ندارد و وجوب وجود شرح. اول نيستند
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ي آن است  البته اين لازم اخص لوازم آن و اولين لازمه. حقيقت يا لازمي از لوازم آن است
  1.»ي لازم ديگري براي آن مطرح است را اين لازم بدون واسطهزي

در اينجا او هويت . كند ي توحيد مطلب بالا را به زبان ديگري نقل مي شيخ در تفسير سوره
ي حضرت حق را به دليل عظمت و جلال آن غير قابل تعبير دانسته و بهترين تعبير  مطلقه

را فقط از طريق لوازم آن » هوي مطلق«سايي اين او راه شنا. دانسته است» هو هو«از او را 
ي  الرئيس در رساله شيخ 2.داند يابي به حقيقت آن را به كلي مسدود مي ممكن دانسته و دست

كنت كنزاً مخفياً «: ييد اين مطلب حديث مشهورأي موجودات در ت حقيقت و كيفيت سلسله
و شناخت خدا را فقط از طريق  را بيان كرده» فأحببت أن أُعرف فخلقت الخلق لكي أُعرف

او در اين رساله حضرت حق را از قلمرو مدركات . داند شود ممكن مي آثاري كه از او صادر مي
استثنا كرده و نهايت ادراك حق را اذعان به ) مدركات حسي، خيالي و عقلي( ي نفس گانه سه

  :داند وجود او مي
نست نهايت ادراك پس هيچ شك نماند كه موجد اين موجودات هست، و اي

هيچ نبي مرسل و ملك » بدانكه«پس ] و]. [و تقدس[اول حق تعالي االله 
و حقيقت ذات حق، مدرك وي » مشاهد نه بود«مقرب را از اين قدر تجاوز 

محاط وي گردد و رتبه محيط فوق محاط » آنكه«پس ) چه(شود، ] نه[
    3.و تقدس] االله[باشد تعالي ) بوده(

  
  در شناخت معادمحدوديت انسان  .6

سينا به صراحت براي معرفت بشر قائل است و بر آن تأكيدي  هايي كه ابن يكي از محدوديت
سينا در مواجهه با معاد جسماني پذيرش و  ابن. وافر دارد محدوديت در شناخت معاد است

كه خواهيم ديد  چنان آن. داند شناخت آن را از طريق شريعت و تصديق خبر نبوت ممكن مي
لاف نگاه اوليه كه ممكن است گفته شود طرح اين محدوديت به معناي طرح حدود خ بر

سينا در باب معرفت بشري و  مطلق براي معرفت بشري است نگاهي دقيق به ديدگاه ابن
ديدگاه او در باب شريعت روشن خواهد ساخت كه طرح اين محدوديت عملا طرح حدود 

اما در باب معاد . باشد طلق معرفت بشري نميبراي انواع معرفت محسوب شده و جزء حدود م
______________________________________________________ 

  . 224، صتصحيح عبدالرحمن بدوي ،تعليقاتسينا،  ابن .1
  .38، صبا مقدمه و حواشي و تصحيح احسان يار شاطر ،پنج رسالهسينا،  ابنبه  :رك .2
  . 6و  5صص  ،همان .3
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داند اما درك لذت و الم و حالات اين  سينا تحليل آن با عقل را ممكن مي چند ابن روحاني هر

اين بيان . داند معاد را تا زماني كه انسان در اين عالم است از توان ادراكي انسان خارج مي
توان يكي  در مجموع مي. رفت بشري باشدتواند طرح نوعي حدود مطلق براي مع سينا مي ابن

سينا در بيان محدود بودن معرفت بشري را عبارات او در باب معاد  ترين بيانات ابن از صريح
  .   سزايي برخوردار است گفتن از آن در بحث حدود معرفت از اهميت به  دانست و لذا سخن

    
  محدوديت انسان در شناخت معاد جسماني .1.6

هاي  او در جايگاه. سينا، معاد جسماني است ي جدي معرفت از منظر ابنيكي از مرزها
به  الهيات شفااز جمله شيخ در . ورزد گوناگون بر وجود اين محدوديت معرفتي تأكيد مي

 :كند صراحت به محدوديت انسان در شناخت معاد جسماني اشاره مي

سماني آن واجب است كه دانسته شود كه يكي از انواع معاد يعني معاد ج
چيزي است كه از شريعت نقل شده و جز از طريق شريعت و تصديق خبر 

و خيرات بدن و شرور آن معلوم بوده و . نبوت راهي براي اثبات آن نيست
شريعت حق نيز كه نبي و سيد و مولاي ما محمد . نيازي به يادگيري ندارد

راي بدن است صل االله عليه و آله و سلم آن را آورده سعادت و شقاوتي كه ب
  1.را به صورت مبسوط بيان كرده است

طبق اين عبارات  2.كند نيز با عباراتي مشابه اين محدوديت را مطرح مي نجاتاو در كتاب 
پذير نبوده و تصديق آن فقط از طريق شريعت و پذيرش قول  درك معاد جسماني امكان

سينا از اين  مقصود ابن در نگاه اوليه ممكن است گمان شود كه. پيامبر اكرم ممكن است
هاي مطلق معرفت بشري است اما حقيقت  بيانات قرار دادن معاد جسماني جزء محدوديت
سينا در باب معرفت بشري اين نكته را براي  اين است كه نگاه دقيق به مجموعه سخنان ابن

 الرئيس در بحث از معاد جسماني معتقد به محدوديت برخي ما آشكار خواهد ساخت كه شيخ
سينا معرفت حسي، خيالي و  بر اين اساس ابن. انواع معرفت در شناخت معاد جسماني است

عقلي را ناتوان از درك معاد جسماني دانسته اما ساير انواع معرفت بشري را براي درك معاد 
  .  جسماني توانمند محسوب تلقي كرده است

______________________________________________________ 
  .462و  461، صص الالهيات من كتاب الشفاء سينا،  ابن .1
  .682، صپژوه ي محمد تقي دانش ديباچه با ويرايش و ،من الغرق في بحر الضلالات ةالنجا سينا، ابن :رك .2
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ه وجه بشري شريعت و فهم شود كه شيخ در برخي تأليفاتش ب اين امر از آن رو آشكار مي
. كند عنوان يكي از اقسام معرفت بشري بيان مي انسان از شريعت الهي توجه كرده و آن را به

شريعت و علم النبي را جزء اقسام حكمت  ي علايي نامه دانشو  منطق المشرقييناو در 
اهي معناي چنين ديدگ 1.دارد ي معارف بشري محسوب مي عملي دانسته و آن را از جمله

طور خاص معرفت عقلي ناتوان از درك معاد  اين است كه برخي انواع معرفت بشري و به
جسماني بوده اما نوع ديگر آن يعني شريعت كه جز اقسام حكمت عملي است قادر به درك 

  . اين تفسير بيانگر طرح حدود براي برخي از انواع معرفت بشري است. باشد معاد مي
  
  شناختي خود در طرح اين محدوديت سينا به مباني معرفت بند بودن ابن پاي. 2.6
ي ديگري كه بايد به آن پرداخت اين است كه آيا طرح اين محدوديت معرفتي ناشي از  نكته
ناشي  كه اين طرح محدوديت صرفاً شناختي خود است يا اين بندي شيخ به مباني معرفت پاي

سينا  خي از انديشمندان اين بيانات ابنبر. ي شيخ از تحليل معاد جسماني است از عجز ساده
ي بارز اين ديدگاه را در بيانات  نمونه. اند ي عجز او از تحليل معاد جسماني دانسته را نتيجه

ي سه  شواهد، مظاهر، رسالهملاصدرا در كتب گوناگون خود از جمله . توان يافت ملاصدرا  مي
بيان شيخ در باب معاد جسماني را .. .و  ي واقعه ي زاد المسافر، تفسير سوره اصل، رساله

چون شيخ و  بسياري از حكما هم«: گويد ملاصدرا مي 2.داند ناشي از عجز و ناتواني او مي
كساني كه در سطح او هستند علم مبادي را استحكام بخشيده اما ذهنشان در كيفيت معاد 

______________________________________________________ 
با مقدمه و حواشي و تصحيح دكتر محمد  ،ي علايي الهيات دانش نامهسينا، حسين بن عبداالله،  ابن :رك .1

سينا، حسين بن  و ابن 2، صش1383، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ،تهران ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان. معين
 ،االله العظمي مرعشي نجفي يةآ مكتبةمنشورات  ،قم. في المنطق جةالمزدو ةقصيدمنطق المشرقيين و العبداالله، 

  .7و  6، صصـه1405
تحقيق و مقدمه مصطفي محقق  ،كيةفي المناهج السلو بيةالشواهد الربوشيرازي، صدرالدين محمد،  :رك .2

شيرازي، صدرالدين  ؛350، ص1382 ،بنياد حكمت اسلامي صدرا ،تهران ،اي به اشراف محمد خامنه ،داماد
بي تا،  ،دانشگاه مشهد ،مشهد ،الدين آشتياني حققه و قدم له و علق عليه سيد جلال ،لهيةالمظاهر الامحمد، 

ترجمه و تصحيح محمد  ،ي واقعه يا نماد تجسم اعمال تفسير سورهشيرازي، صدرالدين محمد،  ؛59ص
به  ،ي زاد المسافر رسالهالدين محمد، شيرازي، صدر ؛132، صش1363 ،انتشارات مولي ،تهران ،خواجوي

شيرازي، صدرالدين  ؛137ص ،ش1351 ،دانشگاه مشهد ،مشهد ،چي ي كاظم مدير شانه تصحيح و مقدمه
انتشارات  ،تهران ،به تصحيح سيد حسين نصر ،ي سه اصل به انضمام منتخب مثنوي و رباعيات رسالهمحمد، 

  . 70و  69، صص ش1340 ،مولي
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 1.»اند مهم راضي ساختهي   جا كه خودشان را به تقليد در اين مسأله درمانده شده است تا آن

در . كند واقعيت اين است كه بررسي عبارات شيخ الرئيس خلاف ديدگاه ملاصدرا را اثبات مي
شناسي خود متعهد بوده و اين تعهد او را به اين سو  به مباني معرفت حقيقت شيخ كاملاً

شيخ تصوير . كشانده است كه درك معاد جسماني از قلمرو معرفت بشري خارج است
گويد نظام و ساختار معرفتي  خصي از معرفت بشر ارائه كرده و با توجه به اين تصوير ميمش

يك عجز  چنين ديدگاهي صرفاً. ي معاد جسماني نيست بشر قادر به درك و تحليل مسأله
هاي  ها و محدوديت ي معرفتي نيست بلكه بيان محدوديت معرفت با پايبندي به توانايي ساده

    .ي استشناس يك نظام معرفت
  

  محدوديت انسان در شناخت معاد روحاني  .3.6
اي سخن  گونه روحاني نيز به  الرئيس غير از معاد جسماني در باب معاد كه شيخ جالب اين

 نجاتو  شفااو در . گويد كه گويا درك معاد روحاني نيز از قلمرو ادراكي بشر خارج است مي
و يكي از انواع « :داند ر معاد روحاني عاجز ميپس از بحث از معاد جسماني، انسان را از تصو

شود و نبوت هم آن را  ي عقل و قياس برهاني شناخته مي معاد آن چيزي است كه به وسيله
هاي  و آن سعادت و شقاوتي است كه براي نفوس بر اساس مقياس. تصديق كرده است

اكنون از تصور آن عاجز گوناگون ثابت است اگرچه اوهام ما به دلايلي كه توضيح خواهيم داد 
كه او از يك سو در ابتداي متن درك  تحليل اين عبارت اندكي دشوار است براي اين 2.»است

پذير دانسته و از سوي ديگر در انتهاي  معاد جسماني را از طريق عقل و قياس برهاني امكان
ين ناسازگاري وجهي كه براي ا. داند متن اوهام را از تصور سعادت و شقاوت روحاني عاجز مي

توان ذكر كرد اين است كه توضيح و اثبات معاد  مطابق با ديگر عبارات شيخ در باب معاد مي
توضيح تصويري از اين معاد  پذير است اما چنين بياني صرفاً روحاني از طريق عقل امكان

به  كند قادر به درك لذت و الم روحاني و بوده و انسان تا زماني كه در اين عالم زندگي مي
اين سخن به معناي محدوديت انسان در . تبعيت از آن سعادت و شقاوت روحاني نيست

در پايان با قطعيت . درك و تصور معاد روحاني و سعادت و شقاوت مربوط به آن است

______________________________________________________ 
  . 350ص ،تحقيق و مقدمه مصطفي محقق داماد ،كيةفي المناهج السلو بيةاهد الربوالشوملاصدرا،  .1
  . 682، صپژوه ي محمد تقي دانش با ويرايش و ديباچه ،من الغرق في بحر الضلالات ةالنجا سينا،  ابن .2
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ي ادراكي بشر  هاي معاد را از محدوده توان گفت كه شيخ حداقل شناخت برخي از جنبه مي
  . طرح محدوديت جدي در معرفت بشري است اين به معناي. داند خارج مي

  
  محدوديت معرفتي ناشي از زندگي دنيوي و همراهي با ماده .7

هاي معرفت را به زندگي انسان در اين عالم و همراهي نفس با  سينا گاه برخي محدوديت ابن
ت طور نمادين به بحث از معرف  به حي بن يقظاناو در داستان . كند ماده و هيولي مرتبط مي

بشري و قواي ادراكي او پرداخته و محدوديت معرفت بشري را ناشي از همراهي با قواي 
. گويد در اين داستان او از مواجهه با پيري دانا سخن مي. داند ادراكي مادي و جسماني مي

ي عقل فعال و اتحاد با آن فقط بعد  رسيدن به مرتبه. اين پير نماد عقل فعال داناي كل است
پذير  اند امكان ذكر شده» ياران«جا با عنوان  نسان از قواي جسماني كه در ايناز جدايي ا

افتد لذا تا زماني كه نفس انسان در اين دنيا  چنين امري فقط بعد از مرگ اتفاق مي. است
كند قادر به رسيدن به علم عقل فعال نبوده و علم او داراي  همراه با بدن زندگي مي

 :نمادين شيخ چنين استعبارت . هايي است محدوديت

كه به تو ماند اين چنين سياحت كردن كه من كنم  آن پير گفت كه تو و آن
اند، و آن راه بر  نتوانيد كردن، كه شما را از چنين سياحت كردن بازداشته

و . شما ببسته مگر كه نيك بختيت ياري كند به جدا شدن از اين ياران
تي است معلوم كه تو پيش از اكنون وقت آن جدا شدن نيست كه وي را وق

پس اكنون بپسند به سياحت كردني آميخته با . آن وقت جدا نتواني شدن
     1.آرام و نشستن كه گاهي سياحت كني و گاهي با اين ياران آميزش كني

ي  و من همه«: گويد شيخ به صراحت پير را داناي كل معرفي كرده و به نقل از او مي
ها وي به من داده است، وراء كنارهاي جهان آن  ي علم و كليد همه ام ها را از او آموخته علم
ها كه رفتني است مرا وي نموده است، تا از گرديدن من به گرد جهان چنان است كه  راه

دهيم  وقتي اين دو عبارت را كنار هم قرار مي 2.»ي جهان گويي كه پيش من نهاده است همه
اين دو عبارت نشانگر مطلق بودن علم عقل فعال و . دشو هويدا مي گاه تفسير بالا كاملاً آن

______________________________________________________ 
تصحيح به  ،ترجمه و شرح فارسي منسوب به جوزجاني ،ي حي بن يقظان قصهسينا، حسين بن عبداالله،  ابن .1

  . 25، ص ش1331 ،بي نا ،تهران ،هانري كربن
  . 60، صترجمه و شرح فارسي منسوب به جوزجاني ،ي حي بن يقظان قصهسينا،  ابن .2
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اين محدوديت ناشي از همراهي نفس با قواي مادي بوده و تا . محدود بودن علم بشر است

  .  شود كند از او تفكيك نمي زماني كه نفس با بدن در اين عالم زندگي مي
چنان  هم. داند ن ميشيخ در كتب ديگر نيز محدوديت عقل را ناشي از همراهي با ماده و بد
اي  ئداند لذا اگر ش كه گفته شد شيخ ملاك معقوليت و معلوميت را مجرد بودن از ماده مي

چنين . معقول است اما اگر با ماده همراه باشد بايد آن را از ماده تجريد كرد مجرد باشد ذاتاً
 ات ذاتاًجاست كه اگر مجرد مشكل در اين. روست هديدگاهي با يك مشكل بسيار جدي روب

اين مشكل تا بدانجاست . مجرد و معقول هستند پس چرا گاه ما از درك آنها عاجز هستيم
سينا را به معناي وقوع مشكل امكان  ي ابن كه حتي برخي از محققان وقوع آن در فلسفه

كند تا با طرح محدوديت معرفتي  شيخ تلاش مي 1.اند ي او دانسته مابعد الطبيعه در فلسفه
او مشكل را به نقص عقل برگردانده و نقص عقل . مراهي با ماده مشكل را حل كندناشي از ه

و ناتواني عقل از تصور اشيايي كه در «: كند را هم به همراهي با بدن و قواي مادي تفسير مي
نهايت معقوليت هستند و تجريد اين امور از ماده ناشي از امري در ذات آن اشياء و در ذات 

پس در بسياري از . ان جهت است كه نفس در بدن به بدن مشغول استعقل نيست بلكه بد
 2.»سازد ترين كمالات او دور مي امور به بدن محتاج است و همين بدن او را از با فضيلت

سينا به اين ترتيب براي حل مشكل ناتواني انسان در درك مجردات محدوديتي براي  ابن
رفتي را با توجه به همراهي انسان با ماده و بدن او محدوديت مع. شود درك اين امور قائل مي

گويد نديدن  او مي. زند جا خورشيد را مثال مي او براي توضيح بيشتر در اين. كند توجيه مي
شود كه ما  چه باعث مي خورشيد ناشي از خورشيد نيست، خورشيد خفا و تاريكي ندارد، آن

نفس با بدن موجب ضعف آن شده در حقيقت همراهي . خورشيد را نبينيم نقص بدن ماست
اگر اين همراهي نفس با . و اين ضعف موجب ناتواني نفس از درك مجردات گرديده است

ي حجاب است بر طرف شود در آن صورت ضعف نفس از بين رفته و نفس  بدن كه به منزله
 . قادر به درك اين وجودات عالي خواهد شد

 
  

______________________________________________________ 
گزارش حكمت اشراق، با تطبيق و نقد همراه با (حكمت اشراق سهروردي  ،يثربي، سيد يحيييثربي،  :نك .1

  . 65، ص)الاشراق حكمةمتن 
  . 210ص ،3جلد ،و قدم له ابراهيم مدكور جعةرا ،)كتاب نفس(طبيعيات 3جلد ،ءالشفاسينا،  ابن .2
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   نتيجه
الرئيس معرفت بشري را  گردد كه شيخ يقت اثبات ميبا توجه به مطالب ذكر شده اين حق

بودن معرفت بشري به مخالفت  انگاري و نامحدود محدود دانسته و به شدت با ادعاي مطلق
داند در عين حال حدود و مرزهايي نيز براي  او در عين اينكه معرفت را ممكن مي. پردازد مي

هم در برابر شكاكيت مطلق و هم در بدين ترتيب او با پذيرش اين ديدگاه . آن قائل است
. گردد بند مي گرا پاي گيري كرده و عملا به نوعي شكاكيت نسبي واقع گرايي موضع برابر جزم

ترين محدوديتي كه او براي  مهم. گيرد او مرزها و حدود گوناگوني براي معرفت در نظر مي
او ذات و حقيقت . گيرد محدوديت در درك ذات و حقيقت اشياء است معرفت در نظر مي

ثير به سزايي بر أطرح اين محدوديت ت. بيند اشياء را از قلمرو ادراكي انسان خارج مي
هاي ديگري كه  از جمله محدوديت. ي فيلسوفان مسلمان در طول تاريخ گذاشته است انديشه

او ذات و حقيقت . گيرد محدوديت انسان در درك خدا است او براي معرفت در نظر مي
كد وجود را به عنوان أا غير قابل شناخت دانسته و اموري مثل وجوب وجود و تحضرت حق ر

چنين انسان را از درك معاد جسماني ناتوان  او هم. كند لوازم اين حقيقت مخفي معرفي مي
او حتي . داند ي پذيرش وحي و سخن پيامبر مي به واسطه دانسته و راه تصديق آن را صرفاً

در ديدگاه . داند شوار و حتي برخي از وجوه آن را ناممكن ميدرك معاد روحاني را نيز د
او . هاي معرفتي بشر ناشي از همراهي او با ماده و هيولي است سينا بسياري از محدوديت ابن

همراهي نفس با جسم و ماده را مانع از رسيدن او به كمالات حقيقي خود دانسته و آن را 
  . داند ي از امور ميعامل اصلي ناتواني انسان از درك بسيار

در مجموع او معرفت بشري را محدود دانسته و مرزهاي گوناگوني براي آن در نظر 
ثير به سزايي در شناخت ديدگاه او أسينا ت ها از ديدگاه ابن شناخت اين محدوديت. گيرد مي

  .  ي او را به نحو بهتري براي ما شناسا خواهد كرد نسبت به معرفت بشري ايفا كرده و فلسفه
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